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  در زمين نوخاسته    

 
 در شمار مردگانند

!سخن باشند هرچند فربه  
 هرچند، بدستي لوح فرامين

.دشان تازيانه باش و بدستي  
 

 عصر رسولان را
 زمان به تاريكااندر تاريخ برد

!شمار، هرچه هست، دلقكانند و ديگر از اين  
 

 در شمار مردگانند



 زان كه پشت به شنگرفي افق
 به فرزانگي آدمي

.ي روشن رويش دارند و به زمزمه  
 

 گردباد تاريخ
هاي پوسيده را درهم دريد بادبان  

!نانندشمار، هرچه هست،كاغذسا و ديگر از اين  
 

 درشمار مردگان، اينانند
چرخد كه در سرهاشان، روياي نيستي آزادي مي  

دود مي هاي پائيزي  و در پيكرهاشان عصب  
 و هيچگاه و هرگز

ئي از نوري يازند به باريكه چنگ نمي  
.تابد مي ي آدمي  كه به آينده  

را ي شفاف شبنمي  بينند كره و نمي  
.كند مياشارتي   كه به زيبائي فرداي زمين،  

 
گويد هيون را ياراي تكلم نيست؟ چه كسي مي  

 پس اين همه خطبه چيست كه اينان
كنند؟ هاي لهيده مي در ديار شبنم  
دم جهان گويد در سپيده چه كسي مي  

  كه هم اينك خردمندان- 
- اند چهره در نرماي خنك آن فروبرده  
 اموات را ياراي فرمانروائي نيست؟

 پس اينان كيانند
ايستند ي زمين مي بر نقشهكه در برا  

نهند ئي مي انگشت بر نقطه  
رانند؟ و فرمان نيستي مي  



گويد چه كسي مي  
 ديگر اين خانه نه جايگه طوطيان است؟

 پس اينان كيانند
گويان اين تهي  

گويند؟ مغز را بازمي كه واژگان بي  
 

 مغاك مكنده
 غولان تازيانه و فرمان را در خود كشيد

!رچه هست،مترسكانندشمار ه و ديگر از اين  
 

 اندر شمار مردگان، وخود، مردگانند
!هر چند در رج زندگانند  
 زان كه دنياي نوخاسته

!دوران دلقكان را پساپشت خود برجا نهاده است  
 

................. 
 

 روياروئي 

 

 
  ما نيمهى نخست جهان بوديم- 

سيب كه قرمز بود رويِ آن   
در تاريكىحتا   

.تابان بوديم  
؟هى دگر سيب و نيم  

! كال بود-                         
ءو در حضور دانش اشيا  

!ل بود لا                          



 سيماى خفته در روانهى جوبار
 مى رفت و ما 

.تا دشتهاى شادى ارديبهشت مىرفتيم  
 

،پوشاك ريگ چشمه  
 نوشاك بوتههاى جوان بوديم

اما، ما بىكران نبوديم  
 عطرى روان

كران بوديمكران به   
.درگلوى واژه نهان بوديمآوا چون   

 چون رنگ
 روى پولك ماهى 

.مواج و سرخفام و عيان بوديم  
هستى بودِ پاياني در پيكرى كه شكل  

.جان بوديم  
 در آيههاى شرقى

رگ دوان و روان بوديمِ موج  
!پروردگار زمين و زمان بوديم  

 
  كيَ؟- 
!جهان بوديمِكه نيمهى نخست گاهي -   
!؟بيا نگاه كن كه چه هستيم اكنون -   

! هرچند ما چنين و چنان بوديم  
،خميازهى زمان  

.مينيمچروك ز  
كه دانائى رائي  از دشنه  

درخشش اين سيب جدا مىكندي  رويهاز   
.نينيمخو، پيكر گسيخته  



چنينيم؟چون بوده تا   
 بود آن چه بود

همينيمكنون كه   
 هرچند باز هم

!مينيمما نيمهى نخست ز  
 

.......................  
 
 

 تغزلي كلاسيك

 
 حتا اگر
هايم آهك شوند دست  

هاي سفيد درختي فراموش شده، يا ريشه  
.در جستجوي دستان تو خواهند بود  

 حتا اگر
هايم از گچ شوند و دندان  

 يا مرواريدهائي مرده و تاريك
.ئي در پيراهن تو خواهند بود در جستجوي ستاره  

 
 روز را هميشه 

ديدم براين چراگاه مي م گاوي خفته و نر  
بينم مي اكنون   

 ايستاده است در پيكر افراها 
.ئي زرين همچون پادشاهي با جامه  

 
 حتا اگر علفزاري شوم زير تن روز

ي زمين   ريخته بر شانه بي  يا آ  



.به سوي تو روانه خواهم شد  
 

ئي كم تو ديده اين را دست  
ي دستانم نه از شعر  حتا اگر پياله  

از هوا پر باشند                       
هايم و در مردمك  
 نه تصوير تو

ئي نشيند   كه تصوير بيگانه        
 بيگانه را تو خواهم ديد

.تو را بيگانه نخواهم ديد  
 

 اينك چندي است
نگرم مي هايم  ي سروده به سوده  

.آيند مي كه با باد به سوي تو   
ام هاي بسته پشت لب  
ي تو  نام ناگفته  

 
بينم مي ي خود را    نانوشتهو شعر  

ي آه شدن  در آستانه  
.كاه شدن، تباه شدن  

 
 ديگر چه بگويم؟

هاي تلفن، ام در سيم هاي صوت شده باريكه  
 ذرات نور در اينترنت

.دوم مي و به سوي تو   
 شايد باور نكني

دارد مي اگر كسي كه دوستم   



 دوستت ندارد
.توانم داشت نمي دوستش   
 اكنون بيا
ام را درآغوشت بخوابان تن برفي  

 فكرهايم را 
هاي دريائي بر تنت بمال چون كف  

.هاي دهانت نرم كن و شعرهايم را زير ستاره  
 پادشاه واژگانم من

هايت  بوسه بانوي با شاه  
. شعرم كن                                
 

 تو
ي گيتي رواني  هاي چهارگانه در رودخانه  

 و من
 چه خاك باشم چه خاكستر

.ام در گذر تو گسترده  
 

 اميدوارم دريافته باشي
 كه عشق، خواهش چيزي مانند خدا از معشوق نيست

.ست همچون هستي به معشوق بل، دهش چيزي  
 

 روز، كه افراي بلند جهان بود
 اينك
ي نازك شعر است بر تنت  پرده  

 و آهك دستان من ديري است
! است هاي تو وارفته زير گام  

 
ئي كه  گويا فراموش كرده  



هائي از سيمان تاريك بودند  هايت برش ناخن  
هاي روزتاب كردم ها را ستاره من آن  

! آري، روزتاب                                   
 

........................ 
 

 

 جمهوري ايراني

 

 
:جمهوري ايراني يعني  

هاي مِهر بگشايد بر ايران، سيمرغ، بال  
 

»پدر« حتا براين سپيدموي نوزادي كه  
! وي را به بيابان افكنده است           
 

.او بنوشاند ي فرزانگي به  سيمرغِ مادر، نوشابه  
 البرزكوه، پرورشگاهِ وي باشد،

 آنگاه،
 اين ملتِ جوانِ سپيدموي، فرازآيد،

  در پيكر، در خرِد،                  
  در دادگري و دليري،                  
.دوستي و مهرورزي  در ميهن                    
 

:جمهوري ايراني يعني  
 ايرانيان،

 در آزادي بدرخشند،



.در دانش؛ بال بگشايند  
 آسوده بخسپند،

 شادمان برخيزند،
 آنگاه، زنانش؛ دوباره بر نيمروز بتابند

  همنوا شود   با زال رودابه
. در تن؛ در روان                       

 مادران؛ تهمتن زايند،
خردان، زانوساياني در برابر بينه   

:و دليري رستم؛ ايرانگير شود  
 
 

همه كارت از يكدگر بدتر است «           
. ترا شهرياري نه اندر خور است           
  چو خشم آورم شاه كاوس كيست 
  چرا دست يازد به من؟ طوس كيست؟         
              مرا زور و فيروزي از داور است         
. نه از پادشاه و نه از لشگر است         
                    ام  كه آزاد زادم، نه من بنده         
.ام ي آفريننده  يكي بنده           
                 سوي تخت شاهي نكردم نگاه         
. نگه داشتم رسم و آئين و راه           
                    اگر من پذيرفتمي تاج و تخت         
. نبودي تورا اين بزرگي و بخت           
           چه كاوس پيشم، چه يك مشت خاك         
»!چرا دارم از خشم او ترس و باك؟           
 

.دوستي، ايرانزمين را بپوشاند آنگاه، ايران  
 مادران؛ بابك زايند،



گان در برابر سنگِ سياه، نه زانو زده  
 گرُدآفريد زايند،

.گان در برابر بيابانگردان  سينه به  نه دست        
:دليريِ گرُدآفريد، ايرانگير شود  

 
زني بد به كردار گرُدي سوار«              
.جنگ اندرون نامدار هميشه به              
كجا نام او بود گرُدآفريد              
.جنگ اندرون كس نديد كه چون او به              
زيرِ زِره نهان كرد گيسو به              
. بزد بر سر ترگِ رومي گره           
  فرود آمد از دژِ به كردار شير         
.زير  كمر بر ميان، بادپايي به   
  به پيش سپاه اندرآمد چو گرد         
». چو رعد خروشان؛ يكي ويله كرد           
 

:و جمهوري ايراني يعني  
ويآن مردمِ كهنسالِ سپيدم  

  از نو؛ زاده آيند               
  نيرومند و خردمند،               
  تا آزادي را چون باران بربيابان افشانند،               
  تا آسمان را زير پاي خود بگسترند،               
  تا بيدادگري را در بيدادگر بخموشانند،               
. در دستان خود بپرورند تا دادگري را                 
  خدا دوباره در پيكرِ آدمي، جاي گيرد،               
. و مردم؛ پادشاه خود باشند                 
 

:در مردمشاهي  



ي البرزكوه، آرش بنوشد؛ از چشمه  
.وقاس  نه نوادگانِ سعدِ ابي           

 بر ميهن سام، مردم ايران بخرامند؛
. يزيدابن مهلبنه نوادگانِ              

هاي سيمرغ،  زير بال  
 ايرانيان بياسايند

.نه نوادگان بني قريش                 
 و سرنوشت ايران را، 

 ايرانيان بنگارند
. نه انيران                             
 

:جمهوري ايراني يعني  
 مردمِ آريابوم، پوشاكِ نوروزي پوشند،

.ي عاشورا  نه جامه   
  تن كنند،ي شادي به جامه

. نه كفنِ تاسوعا                 
 در كوي و برزن، شادي كنند،

.زني زني و قمه  نه سينه        
 پيمانه از شراب پركنند،

.نه از شربت شهادت           
وار در جهان به پرواز درآيند،  شاهين  

. نه چون گدايان سامره        
هاي ميهنِ خود باشند، گرُدآفريد  

.زينبِ عربي نه            
هاي ايرانزمين باشند،  سياوش  

. بيمار العابدين  نه زين           
 پيشروان خويش باشند، 

. نه پيروان دستاربندان           



 بر رخشِ خويش بدرخشند
.مالِ دولدول بيگانگان نباشند و سم  

 
 و چنين است جمهوري ايراني

 كه با پيكري رخشان، خرِدي رخشانتر
ومندبا شكوه و نير  

آيد از البرزكوه فرودمي  
!هاي استوارش  با گام                    
 

...................... 
 
 

!ي ملايم هستي هستانه  
 
 

 چشم گشودن به ناگهاني
 در ناپديدي اجسام،

.در گمشدگيِ هستي  
 

<><><> 
 

 بناگاه؛ شنيدن جهان 
.هاي يك سينفوني كه باله برقصند به شكل ملودي  

ات را بپسائي؛ پيكر ناپديد شدهنه دستي تا   
 نه چشمي تا تُهيا را در جستجوي جهانِ گمشده بنگري؛

ي نامرئي موسيقي باشد تنها پرده  
.لغزي  كه برآن مي                 

<><><> 



 بيدار شدن در نابهنگامي؛
 در ناپديدي هرچه پيكرينه 

.ست كه در گيتي بوده           
.ات ها در پيرامون و ديدنِ بازيِ شورانگيز واژه  

 نه چيزي ديگر كه ببيني
.نه ديگر چيزي كه بشنوي  

ها چون توپي سبك در دستان واژه  
.وزني شان در بي در بازي بسكتبال           
 

<><><> 
 

.كنند ها با من معاشقه مي اين رنگ  
ها در اين نقاشي اين رنگ  

.خوابند هاي من؛ روان مي ي حس با روانه  
.شوم پهن ميچون نور روي منظره   
 در ناگهاني مدهوشي؛
 نه آهنگي كه بشنوي
 نه شعري كه بخواني

.اش بپرسي نه فيلسوفي كه  
 تنها فرازها و فرودهاي اين نقاشي را؛

! پيچاخم اين دلبند را بپيمائي              
 

ي از يك سبو،  چون نورِ تهي شده  
.اين نقاشي را پركني  

.با آن بياميزي  
!ه چه شورانگيز استهماغوشي با اين منظر  

 
 آنگاه،



 بازگشتن از ناگهاني به آگهانيِ خويش؛
كند، شكل جهان جلوه مي اي كه به چون سنفوني  

 چون شعري كه پيكر هستي برخود كشيده است
.ست و فيلسوفي كه از درون يك منظره بازآمده  

 
!شاعر  

. خوش آمدي به جهانِ خودآفريده  
 اكنون اين تو

!يم هستيي ملا و اين هم هستانه  
 

........................... 
 

 

!آنگاه ما، خدا را آفريديم  

 

 
و شام بود و صبح بود،روزي ...گفت روشنائي بشود و روشنائي شد...ها و زمين را آفريد در ابتدا خدا آسمان«

پيدايش. عهد قديم. انجيل                                  »...اول  

  
 

 درآغاز خدا تو را آفريد؛
فريد؛من را در تو آ  

.ي نخستين را آفريد بوسه  
.و شامگاه بود و پگاه بود  

. ساعت اول                       
<><><> 

 
 و خدا گفت كهكشان در شراب باشد؛



تر شود؛ ها تابان شراب در رگ  
تر شود، شتابان  

! شد                                      
.و خدا ديد؛ مستي نيكوست، خوشخو است  

! خوشش آمد                                   
 پس، دو پيمانه بود؛

 دو دردانه در پيمانه بود؛
.آنانه بود  

. ساعت دوم                                
 

<><><> 
 

 و خدا گفت زمين بر سفره پيشكش نهد،
 درخت، به سبدِ ميوه شير دهد،

هايش را در دهان ما نهد، تاك، پستان  
ش شود؛جانِ گيتار در فضا پخ  

ها در يكديگر معنا پراكنند، چشم  
ها روشنائي دمد، لبخند به دندان  

.ها از شهوت بلرزند لب  
! چنين شد                                

.شامگاه بود و پگاه نبود  
. ساعت سوم                          
 

<><><> 
 

 و خدا گفت تنگِ يكديگر نشينيم؛
باشند؛هايت  دستانِ من پساياي نرمي  

هايت باشند، ي گرمي هايم نوشنده لب  



ات بر جانم بتابد، جان  
تر شوم؛ تر شوي، داغ باغ  

.ات را روي هوشِ من بگشايي موسيقي تن  
.وشامگاه بود و گاه بود  

. ساعت چهارم                                
 
 

<><><> 
 

 و خدا گفت خوابگاه خوشبو شود،
 نور، واپس نشيند؛

لغزد، مست بروني  خوابجامه  
.پيكرها در هم آواز بخوانند  

.و شام بود و قرمزي زمان بود  
. ساعت پنجم                       
 

<><><> 
 

.و خدا ديد معاشقه زيباست  
كند، ديد، عشق، آدمي را زيبا مي  

. هماميزي، زيباتر                    
!خيلي خوشش آمد                             

 پس فرمود 
 پوست بر پوست شعري نرم نويسد؛

 تن در تن روان شود؛ دانه افشاند؛
!زبان بر زبان نشيند؛ واژه نيفشاند  

ها در يكديگر موسيقي بفشارند، پنجه  
ليزد، موسيقي از لاي انگشتان برون  



  اوج بگيرد؛                              
.هم پيچند، روي زمان، بغلتند ها به پچپچه  

.دماي پگاه بود شامگاه بود و دم  
. ساعت ششم                          
 

<><><> 
 

!آنگاه ما، خدا را آفريديم  
.خدا را همانند خود آفريديم  

.او را زنمرد آفريديم  
.به او شكل شكوهمند هماغوشي بخشيديم  

 
 پس؛ خدا خود را نگريست،

!ست قيديد چه زيبا و چه حقي  
بافته اي است به هم ديد زوج برهنه  

.يافته ي خواب؛ آسودگي زير قصيده  
!از زايشِ خودش خوشش آمد  

 و خدا ساعت هفتم را خجسته خواند
. و پرستيد                                

.پس؛ به آرامي به ژرفاي رويا لغزيد  
.و پگاه بود و آگاهي بود  

.فتمروزي ه                          
 

............................ 
  

 

 

 



 من مفسد في الارض ام

 

 
 مفسد في الارض ام

 زيرا
 خانه ام را بدون هيولاها دوست مي دارم

 در گذرگاه اشتر مست
  سرزمينم را بيابان مي كند كه 

.دشنه مي كارم  
  

 عاشقم
 تغزل وغزل حافظ را

 با شراب اسپانيا در معاشقه مي گنجانم
!بسم الانسان: سم االله مي گويم و به جاي ب  

  
 من مفسدفي الارض ام

 چرا كه صداي اين قناري شكسته دهان را
 از گلوي ميهنم مي شنوم

. دورمي كنم پس، پرنده ها را از تيررس جانوران   
 نياي بزرگوارم فردوسي است

 كه زير آسمان شكستهء حماسه
.داربست و ستونهاي پارسي مي زد  

  
دمحتا كودك هم كه بو  

 مفسدفي الارضي بيش نبودم
 چرا كه

 فواره هاي رنگي را
 از فواره هاي خون دوستتر مي داشتم



.مي ترسيدم» متبرك«و از مردگان و مقابر   
 و آواز مستان نيمشب را

. مويهء سياه واعظان خوشتر مي داشتم از   
  

 بي گمان
 مفسد في الارض زاده شدم

 زيرا
 شير مادرم را
 از آب كوثر و

رشتگاني دروغين دوستتر مي داشتمپستان ف  
 ساقي ميكده راهم

.از ساقي كوثر دوستتر مي دارم  
  

 حتا پير هم كه شوم
 مفسد في الارض خواهم ماند

- زيبا و ايراني -   
 و سرانجام

 گورستان كافران را
.برتري خواهم داد» قديسان«بر همجواري با مقابر  

  
 به راستي كه مفسدفي الارض ام

ر چكه اي شبنم زانو مي زنمچرا كه در براب  
.اما در برابر دايناسورهاي بياباني، سرخم نمي كنم  

  
  سنگ سياه، به جاي 

 پيكرروان و روانِ پيكردلبندم را مي ستايم
 و چهرهء شكفتهء وي را

.بر حوريان بهشتي برترمي نشانم   



 چهارينه هاي حضرت خيام
.آيه هاي محبوب من اند  

  وكتاب آسماني من كهكشان است
.كتاب زميني ام موسيقي   

.به جاي سينه زدن، مي رقصم   
  

 مرجع تقليد من، حافظ شيراز است و
!خود،مرجع تقليدِ تنكامگان جهانم  

.شاعر اشعار اروتيكي ام  
 رافضي ام، بابكي ام، ملحدم

.قرمطي ام، مانوي ام ، سرخوشم  
!مفسد في الارض ام  

  
 حتا عاشق هم كه نبودم
 مفسد في الارض بودم
 چه رسد به هم اكنون

 كه با كهكشان، رايزني دارم
  با زمين را، تا هماغوشي ام 

!با همگان درميان بگذارد  
  

.ايراني ام، اينجهاني ام و عاشقم  
 اكنون شما بگوئيد

 من، چيستم
!اگر كه مفسد في الارض نيستم؟  

 

 ..................  
 



 سنفوني سياه
  
  
         

ورستانهربار كه بازگشتم از گ  
 تكه اي از من

. بامرگ رفته بود          
 نخستين بار

 نامي كوچك را در كنار نام هاي پير به خاك بخشيدم
 ديگرم برادري نبود

!پس، برادر سنگها شدم  
  

 در بارانِ بدشگون،
 نيلوفري آبي را در دهانِ ابديت نهادم

 هرگزا كه ديگر عاشق نشدم
بيدم وزان پس، با كلوخهاي باران خورده خوا  

!از عشق، هرچه سرودم، دروغي بيش نبود  
  

 اين بار
 وقتي از گورستان بازآمدم،

 ديگر فرزند كسي نبودم،
. پسر مردگان بودم   
  

 فرزند مردگان بودم و
 تنها در كابوس بود كه زني محو

:سرانگشت به سوي خالي هاي جهان مي گرفت و مي پرسيد  
!آهاي ابرهاي ويران«   
»! نديديد؟ پسرم را          

:و مردي با تاريك ترين زبانها پاسخش ميگفت  



!ما كه مرده ايم زن «          
»! بگذار او زنده باشد            
  

 هربار،
 هربار كه بازگشتم از گورستان

 تكه اي از ستاره ي سپنجي شكسته و
.در سنفونيِ سياه ، نشسته بود  

  
 اما آن بار كه ديگر باز نگشتم

نِ تبريز،زير درختِ نستر  
* گلوي بريده ي ميرزاآقا    

 شفق بي پاياني شد
 زير شبِ بي مرگ،

. مي ريخت كه قصيده اي بلند برآن گورستان   
  

 اكنون سايه اي هستم ويران
  در ميان سايه ها 

 كه ديگر به گورستان نمي رود،
!بل، گورستان را بر شانه مي برد  

  
يران، دولتِ عثمانيِ تركيه، ميرزاآقاخانِ كرماني، شاعر، بدنبال فشارها وتوطئه هاي حكومتِ وقتِ ا* 

.  و دوتن از يارانش را كه در تبعيد تركيه بسر مي بردند، به ايران تحويل داد  فيلسوف و محقق پيشرو، 
 درباغ اعتضاديه، شبانگاه ١٣١۴هرسه نفر را درهفته ي اول صفر « نمايندگان حكومت ايران در تبريز 

. ۴٨.ص. پژوهشِ فريدون آدميت. انديشه هاي ميرزاآقاخان كرماني(» .ربريدندزير درخت نسترن س
                                                                                                     )آلمان. نويد. بازچاپ

 
 ......................  

 

 



! سرگرداني خدا ميان شعر و نثر  

 
 

!يشه با من استخدا هم   
 

!قم فانذر « -   
!برخيز آفريده ي من  

 مرا در خود فروپوشان
 آنگاه خرقه فروافكن تا حقيقت بزرگ عيان گردد

»!به راستي كه از خورشيد خورشيدتريم  
<> <> <>  

 خدا را
 پگاهان بيدار مي كنم

 زير دوش، پيكرش را مي پسايم
،شانه هاي خوشتراش ، بازوان نيرومند، سرين سفت اش  

. وانگشتان به زيبائي شعرش را   
.نرينگي اش هنوز ترد و توانمند است و خواهشگر  

 ريشش را كه مي تراشم
.سونات مهتاب را با سوت مي نوازم  

.جامه ام را به تنش مي پوشانم  
<> <> <>  

:مي فرمايد  
تا ميز صبحانه را مي چينم، «          -   
»! سونات مهتاب را پخش كن رفيق          -   

 لايه ي نازكي از سنفوني روي نيمروي برشته،
.روي نان بربري و پنير هلندي  

.لايه ي نازكي از خدا بر درخت سينفوني  
 لايه اي از نگاه من بر فنجان قهوه و لبخندش



.بر پيپ اش. بر شيشه هاي عينك اش  
<> <> <>  

  
!چه شكوهمند و چه ساده  

<> <> <>  
  

  كند كه باز مي هر روز كامپيوترش را 
 آيه هايش را تايپ،اديت يا بازسرائي مي كنم

 عكس هايش را اسكن مي كنم ،
!و به ريش بدخواهانش مي خندم  

  نامه ها را پاسخ مي دهد، 
  ويروس هاي رسيده را مي زدايد 

 وب سايتش را با چند آيه ي زميني
. و دهها آيه ي شيطاني به روز مي كند   

دششمايل مقدس شيطان را بالاي نام خو  
 و عكس تازه اي از حوا را لاي آيه ها مونتاژ مي كند

!دريغا كه پير خواهد شد اين مادينه ي هشيارمست « -   
»!ببين چه زيبايش آفريدم  

»!، نفرين به آن كه مرا نر آفريد! پروردگارا «-   
»!و مرا هم « -   

<> <> <>  
!يكشنبه است و خدا آزاد  

 جمعه را به احترام اهل مساجد تعطيل است،
  را به احترام اهل كنيسه شنبه 

.يك شنبه را به احترام اهل كليسا  
<> <> <>  

!خم مي شوم روياروي خورشيدي اينهمه زميني  
 ظرفها را مي شويد،



.اركستر پرنده ها را روي درختها رهبري مي كند  
 نسيم را مي برد مي گذارد در كاكل گيلاس بن

  باران روي برگها مي افشاند، بافه اي از 
 آنگاه، ابرها را زير پلها و در چالابها پنهان مي كند

 حوله ي خانم حوا را
 روي بندي از شعر من پهن مي كند،

 چند تكه از تاريخ را اطو مي زند،
.مي آيد كنارم مي نشيند  

  
:راديو  

.بنيادگرايان اسلامي چند كليسا را در هلند آتش زدند «           -   
. كشته شدند٨٢ درپاكستان  اي شيعه و سني  در زد و خورده            -   
   .  تروريست انتحاري يك مهد كودك در تل آويو را منفجر كرد          - 
. پروتستان را كشتند٨ كاتوليكهاي ايرلندي           -   
. در بغداد، چهار خبرنگار را سربريدند          -   
أكيد گذاشتند آيت االله ها برحكم اعدام سلمان رشدي ت          -   
»... تانكهاي اسرائيلي ار روي اردوگاه فلسطيني گذشتند          -   
  
!اين خبرها را در سوره ي احاديث تايپ كن  «-   

»!بخش آيه هاي زميني  
»!نثرند! اين ها كه شعر نيستند پروردگار من « -   
ما، آدم را در حوا «-   

»!و شعر را در نثر نهان كرديم  
<> <> <>  

:من است پروردگارهمه جا با   
  گذر از خط قرمز مستبدين، در 

  به هنگام كار، و عرقريزان براي نان، 
 در بستر و به هنگام هماغوشي،



 در كلمه ها و روياهاي نانوشته،
)چكيدن يك زردآلو در كهكشان (       در زادروزم،   
)رها شدن كاغذي نانوشته در هوا (        در دبستان،   
)شيشه اي در بغل سنگها (          در پادگان،   

)چوب كبريتي در قوطي بزرگ كبريتهاي بي خطر (                       در اداره،   
)مهره اي در اتومبيلي راه گم كرده (          در سازمان سياسي،    

)دهاني تشنه رو به عدالتي كه نيست (  در بامداد جواني   
) وراج مغزِ گُر گرفته، قلبِ حرارت در پوست،  (     درظهر عاشقي،   
عشقبازي ناشيانه ( درشب عروسي،   

!) در حضور مدعويني كه پشت حجله منتظرند   
<> <> <>  

:هميشه با من بوده است  
 در ظلمت ايمان، در تلألو بي ايماني،

 در دهان فلسفه با پرسش هاي بي پاسخ اش،
.به هنگام چت كردنم با شيطان  

ن،در ليوان كنياك ماريا كرو  
  در سوناي مشترك، 

 در نبرد با رسولانش، در آشتي با فرشتگان زميني اش
.در بوسه هاي زنم، در زلالي خواب ، درسرخي كابوسهايم  

.در خواب كوتاهم بر يك نيمكتي در بازار سانديگو  
  
  

<> <> <>  
 با او سجاده را آتش مي زنم،

 به كعبه پشت مي كنم
ه در هر جاي جهان تف مي كنمبا دهان او به صورت هرچه ولي فقي  

  و به ريش هر چه خليفه در هر گوشه ي تاريخ، 
.به كليساي سده هاي ميانه ، به كتابهاي مقدس  

  



 با او در پيشگاه نيلوفر ركوع مي روم
 در برابر زنان درخشان سجود مي كنم

.در زانوان گشوده ي معشوقم زانو مي زنم  
 تا گمراه نشويم،

.عبد ناهيد مي رويمبا كفشهاي زنان به م  
<> <> <>  

 با او در كتاب شاهنامه ورزش مي كنم
 با من برنج زعفراني و كوبيده ي ترُد مي پزد

 با او فيلمهاي پورنو مي بينم
 با من ستاره ها را به سقف شعر مي چسباند

 با او ، روزها را كه درو مي كنيم
. پيشاني ام پر از چكه هاي شعر مي شود–  

ق را باز مي كنم و مي بندمبا دستهاي او اف  
  دكمه هاي پيرهن خانم ايكس را باز مي كند و نمي بندد با دستهاي من 

  با من عليه پيامبران، امامان، مقدسين، شارلاتانهاي متدين مي ستيزد 
 با پاهاي او از روي زمان مي گذرم

 با چشمهاي من شبنمها را نوراني مي كند
گاردبا قلم من، آيه هاي شيطاني مي ن  
 با قلم او آيات اروتيكي مي نويسم

  پله هاي ليز عمر را بالا آمده با من از 
 هنوز نيرومند و شكوهمند است و ناخسته

  او با من، من با تو ، تو با او، ، او با تو 
 راه افتاده ايم

.پله هاي زيرزمين را با احتياط پائين مي رويم  
 و چنين است كه با مرگ تو

  مرگ منو چنين است كه با
  !خدا هم مي ميرد

....................................... 



توانم ماند؟ آسوده چگونه مي  

 

 
 چه بسيار، شايستگان ِ زندگي

ميرند  كه مي                                   
 چه انبوه، سزاواران ِ مرگ 

.زيند  كه مي                                   
  

، ژرف اي تلخكامي  
  تاريك،                        
!شگرف                                   

ي شيدايان ماسيده اي آه ِ   
!سفيد ماه بر سنگ ِ   
ي ماه پاشيده اي رنگ ِ   

! بر كالبد كشتگان            
    چه بسيارند 

.آدمي چه بسيارند شكارچيان ِ  
 چه فزونند،

.هاي فروشده در زندگي ما دست  
  

كنند، و ميدر  
روئيم  مي                 

        خواهند،  بركنار مي
.جوئيم  مي              
* 

 سرنوشت ما چنين بود
 سرنوشت ما سراسر

 چنگ در گريبان ِ زشتي فروكردن بود



ريخت باران فرومي گاه كه بهار با ابريشم ِ  آن  
.آمد ي پري دريائي برمي  از شانه و دو ستاره  

بودسرشت ما چنين   
.ها برآوريم ي ريگ  از توده مگر الماس  

* 
 دلدادگان خاموشند

 دلدادگان در كشُتنگاه،
  چشم به راه نوبتند                      

 و ماه ِ سوگوار
دمان،  از گذرگاه ِ سپيده   
.گذرد  سرافكنده مي                       

زمان، گستره در روان ِ  آتشي بي  
.زايد لدار مي روياهاي با            
  

آيد خوشه خوشه فرهمندي برمي  
 از آواي آناني كه

.اند  از ژرفاي خرد ِخويش برخاسته  
  

  من از زمانه نبود تلخكامي
ست ي شادابي دوران من، گستره  

.برخاسته از پس روزگار سرد  
ست كه اندوه من همه از سرگذشتي  

 خدا نه
.خواهند نوشت بل خدايان ِزمينم مي  

*** 
!تان سرافراشتيم كه به پشتگرميياراني   

گونه خمَ شديد؟ چه شد كه اين  
ي باور ما از پيشاني شما زاده شد، ستاره  



 اينك زانو زده،
 چه اندوهسرودي بر دهان داريد؟

  
ي پرسش در كدامين سنگستان فروكنم؟ پنجه  

 پرسش ِ پنهانم را بركدامين گذرگاه بياويزم؟
همه پرده را چگونه بردرم، اين  

ي دژخيمان را نشان دهم؟ ا چهرهت  
* 

 به ياد بسپاريم
 به ياد بسپاريم

 نام آِموزندگان ِ روشنائي را
. اندرند كه اكنون به تاريكي  

 و نام ِ ستايندگان ِشيدائي را
 و زندگي را

 كه خواب ِ ناميرائي را
.پيمايند در صدفي جاودان مي  

* 
توانم ماند؟ آسوده چگونه مي  

ن راداشت به گاهي كه دوست  
است؟ ئي اندوهگنانه پوشيده         جامه            
  

.گي بلولم نه از مادر زادم تا در بيهده  
 براي تو زاده شدم اي روشنائي همگاني،

 اي دانائي ِ فرازنده از منش ِنيك،
زندگي، كشُتگانند در سرزميني كه شايستگان ِ   

 و سزاواران ميرندگي
!در زندگي ِخويش فروماندگان  

  


